
كرد� باز خود دفتر و كردبازگشت آغاز فهم قدر بر او وصف

گفتسعدي اوستسخن فهم كه آنجا از

آنجاورنه كيرسد وهم تو كمال

بيـشاز و كـم از بـگفتنـد آن هـرچ او

خويشنشاني ديـدهي از دادهاند

بيپروا تازه*پروانهي روحاني*سخن كه*شراب ...آوردهاند


